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 و مانع چهارم را هم بررسی کردیم. از نظر سی  بحث ما شش مانع چند هفته پیش بیان کردیم تا مانع چهارم 

و ما هم  خیلی بحثهای اصولی امروز داریم و بحثهایی که هر کدامش جلسایی را می طلبد،؛ مانع پنجم و ششمو اما 

یادتان هست مانع پنجم که یکی از آقایان،  اصولی است. بحث امروز ما خیلی فقط باید گزارش کنیم از این جهت، 

گفته بود که رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم ملکه و ملکه است ....در ملکه و عدم می گویند وقتی تمسک به 

و لذا اگر یک جایی ملکه، غی  ممکن است یا مستهجن یا موحش عدم ملکه درست است که ملکه درست باشد؛ 

مثلا گفته اند شارع مقدس، نمی تواند در حکم اولی که جعل می  عدم ملکه را استنباط کرد؛ است، قهرا نمی شود 

یا بقصد القربة ....در حالی که هنوز امری نیامده ؛ لذا بگوید یجب الصلاة علی العالم...  کند ، قید علم را بیاورد؛

 تواند بزند، لذا اطلاق هم ندارد!  می گویند چون نمی تواند بگوید یجب الصلاة بقصد الامر؛ این قید را نمی

عی، نسبت به تقیید که ممکن نشد، اطلاق هم یی معناست؛  می آییم سراغ بحث خودمان....در اطلاقات سرر

بعد قید بزند الا  وقتی مخاطب پیغمیی بگوید احل الله البیع؛  مصادیق یا عناوین نوپیدا تقیید ممکن نیست. 

معامله آپشن ها مثلا ....معامله ابزارهای مشتقه ...اگر تقیید ممکن نبوده از اطلاق هم نمی توانید استفاده  

ن اساس گفته اند نسبت به مسائل جدید ما محظور داریم...البته ما ممکن است چند اشکال داشته کنید.  بر همی 

ن منافات ندارد که حر  ف، فتن باشد؛ خیلی قشنگ هم از اطلاقات اصولی استفاده می کند و باشیم اما اشکال داشیی

عدم و  عدم ملکه در جایی ممکن است که ملکه ممکن  رابطه عدم و ملکه است. می گوید رابطه اطلاق  و تقیید، 

 باشد... 

غم  و مقید، یک اشکال اول این است که در رابطه مطلق  وزانتی که دارد مبتلا به سه اشکال است؛مانع پنجم علی 

ما سه یا چهار نظر دیگر آوردم برخن  14یده باشید پاورقی قراردادها صنظر این است که ملکه و عدم است د

وط به صحت ضد آخر است.  یا برخن ها گفته معتقدند نسبت تضاد حاکم است، در تضاد نمی گویندیک ضد مشر

چه پشت ذهنشان بوده است، اطلاق را امری  تضاد است؛ میدانید  اند، اگر ثبوتا هم ملکه و عدم هست اثباتا 

اع می شود.   وجودی می گرفتند!  ن ثبوتا یک امر ....؟یعتن چه ثبوتا عدم و ملکه و اثباتا تضاد که از همان امر عدم انیی

با یک امر عدمی؛ ولی همان امر عدمی، اثبات هم که می آید  ،حالت وسعت پیدا میکند اطلاق وجودی است 



؛ دو  و این می شود تا اثبات؛ تقیید می شود اثبات، اثبات قید، اطلاق هم می شود اثبات شمول... میشود اثبایی

ن دیگر است و که گفته حتما یا این نسب چهارگانه نیست!  فرماید : تضاد...یادم هست از آقای خویی که می  یک چی 

ن پنجمی است؛ ما بحث نداریم؛ یا تضایف یا تغایر و ... تضاد یا ملکه و عدم  م نه یک چی  پس ما به شخصیت محیی

 چه می شود؟ می بری سایر مبناها روی یک مبنا پیش  داریمیگوییم شما مستدل به مانع پنجم، 

ما ه علم غیبش و اینها ، افراد جدید را خارج کند، مخاطب وحشت میکرد. هم اگر شارع مقدس با توجه به

در آینده معاملات مثلا عجیب و غریتی می نبایدبگوییم غی  ممکن؛ شارع مقدس توضیح میداد ای مخاطبان من! 

آیا اگر شارع این ها می فروشند یا حق فروش را می خرند!!!  ا آید، حق خرید را می فروشند یا میخرند یا حق فروش ر 

 را همان زمان بیان می کرد، اشکال داشت؟

ناییتن در آورده البته کار نکته دیگر این است که هر جا اطلاق ممکن نشد، تقیید غی  ممکن است؛ این را مرحوم 

ولی ا و هم می گوید هر جا تقیید غی  ممکن شد.نه این که تقیید مستهجن یا موحش شد! خویی هم کرده است! 

ن این دو تا فرق است؛ عبارت ناییتن این است : غی  ممکن، قصد الامر یا مقید به علم نه جایی که مقید باشد،  بی 

اطلاقات  واب دیگر و آن این که چنان چه این ها باشد نسبت بهموحش است....این هم یک جواب؛ یک ج

در عمومات که نگفته اند نسبت عام و خاص؛ عدم و ملکه است؛ تا آن است، نسبت به عمومات چه می شود؟

 فرایند طی شود. 

غم این که این مانع رنگ اصولی دارد، ولی مشکلات اصولی دارد،  این هم این هم مانع پنجم و به نظر ما علی 

 جوابش.... 

نمی   قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع ششم این بود که هم مثل مانع پنجم رنگ و بوی اصولی دارد؛  مانع ششم

روز گاری که اوفوا بالعقود گفته می شد یا احل الله البیع، گفته می شد ذهن  منعقد شود   گذارد اطلاق

معاملات غی   شان ابدا به این پدیده های جدید نمی رفت....کارهایی که الان در بورس انجام میدهند؛

 انجام میشود که روز به روز هم جا باز می کند و ... 
ی
ونه و اصولا نمی توان مانع از انعقاد این گمسبوق

  روابط مالی شد. 

جواب اول این مانع ششم ؛ قدر متیقن در مقام تخاطب، بعید می دانم شما فضلای عصر نتوانید جواب دهید؛

شما پنج نفر بیاورید که قبول داشته است: موضوع قدر متیقن در مقام تخاطب را همه قبول ندارند.... 

آقای عراقی تفصیل می دهد..و قبول دارد یا نه ... باشند فقط آقای آخوند را داریم؛ نمیدانم آقا ضیاء هم 



...در حالی که ما صدها اصولی داریم که یک آقای مظفری هم که می توانید ایشان را هم به حساب آورید. 

 قدر متیقن را آقای آخوند آورد و به مقدمات اضافه کرد. قبول ندارند.... 

مانع ششم را روی یک مبنای شاذ بنا می کنید.ثانیا به فرض هم قبول کردیم،  ا به هر حال بحث اختلاقن است شم

می  وقتی به نفر قائل می گوییم یک بار دیگر این مانع را بیان کن! می گوید : قدر متیقن درمقام تخاطب... 

ن قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن در مراد..  ر اصلا هر خطایی قدر متیقن دگوییم فرق است بی 

وقتی می گوید وقتی شارع می گوید اکرم العلماء ...قدر متیقن اش آیا عالم عادل نیست؟مقام مراد دارد.. 

گفت قدر متیقن در   ...آقای آخوند هم نگفت قدر متیقن در مراداکرم الفلان...این قدر میتقن دارد..... 

د صحبت می کنیم، بعد به یعتن فرض کنید که ما با کسی درباره خوبیهای گوشت گوسفنمقام تخاطب... 

خدمتکار پول میدهیم برود گوشت بخرد....این باید بداند که نباید برود گوشت گاو بخرد! منظور این 

 به هر حال قدر متیقن در مقام تخاطب نه قدر متیقن مطلقا((است.... 

کسی نگفته قدر متیقن در مطلقات در باز نسبت به مطلقات است؛   ،برفرض که این باشد  سوم این که : 

یم اگر کسی هم گفتمانع است. عمومات هم  از اطلاقات کتاب، ، یک حرف دیگری است؛ نتیجه می گی 

ن سلام الله علیهم، از عمومات کتاب،  ات معصومی  میتوانیم برای همه آنچه که بعدا می وروایات حصرن

سید، دیگر لاز بدون این که دغدغه خاطر داشته باشیم؛ آید،  یا م نیست نسبت به بیمه و سرقفلی که می 

ایط دیگری را هم  در بازار بورس ....مردد باشیم.  کسی که صحبت از اطلاقات میکند بنا براین است که سرر

ما  حالا فرض کنید که معاملات ابزارهای مشتقه غرر باشد، که شارع در جای دیگر گفته ، مراعات شود. 

به اصطلاح لاین خودش را دارد، اگر مجهول باشد که نمی خواهیم به اطلاقات تمسک شود؛ چون غرر، 

یعتن وقتی ما می   باید معلوم باشد که آن حیتی است.  باید علم به مقدار باشد؛  و ما فرض کردیم که 

ست که همه این ها آیی چه می شود؟ بحث این ا گوییم از این حیث می گوییم پس نگویید همه معاملات 

ایط خودش را دارد.....  ن دیگر را هم بگویم چون شما صفحه سرر  را اگر مطالعه کنید،  11ضمنا یک چی 

)نسبت به اطلاق می شود با کمک یک اطلاق مقامی هست؛ زن است متوجه نشوید ، وقتی صحبت اممک

ی    ع تمام شده ( در واقع درست است که ما داریم به احل الله البیع تمسک می کنیم، اطلاقایی که عصر تشر

 و ما تا عصر غیبت منتظر ماندیم! اما زیرش یک کلمه دیگر هم هست، که شارع احل الله را گفته ، 

ی    ع به  پس از این که قراردادهای پدید آمده  لذا اگر نگاه کنیم، نوشتم که وقیدی نیامد...  بعد از عصر تشر

اوفوا بالعقود که آمد؛  یعتن ما احل الله البیع که آمد، تمام انگاشته شد؛ مقامی بیان آن ها،  مثل اطلاق

تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام گذاشتیم کنار دستمان، و تا زمان امام عسکری هم، صیی کردیم؛ 



گفتیم: چشم! امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر اجاره کردی   فرمود غرری نباشد؛برخن از قیدها آمد، 

...گفتیم: چشم! گفتیم :چشم! فرمودند : علم به ثمن و مثمن باشد! به قیمت بالاتر ، اجاره نده.... 

ن دیگری نیامد...   آن وقت می توانیم تمسک کنیم... ...دیگر چی 

رابحة بود بزار مالی داشتیم، یکی سهام بود و دیگری قرض ما قبل از انقلاب دو اابزارهای مالی در بحث سرمایه ، 

با این که دنیا خیلی ابزارهای دیگر هم  18تاسال فقط ماند سهام...   بعد از انقلاب قرض رابحة رفت کنار 

تا مثلا اوراق قرضه ... که بورس را تشکیل داد؛ ابزارهای دیگری آمد... به بعد کشور ما   18داشت از سال 

ن چند روز پیش بحث می کردیم،  مالی که یکی از آن ها سهام است،  حدود پانزده ابزار الان هم که همی 

به هر حال این ها هر کدام مصداق یک نوع عقد داریم که تا بیست ابزار هم تصویب شده است. 

می شود این  گاهی اوقات گفته می شود که عرف چه نظری در این باره دارد، اصولا سوالی که مطرح است. 

، و ....بایددید کدام عرف را معیار و مبنا  که کدام عرف؟ ما که ادعا می کنیم دیتن داریم جاودانه، جهاین

ط لا هستند و می گویند ما این را نمی قرار داده آیا عرف ایران؟ عرف فرانسه؟...کدام؟...  اگر نه بشر

ع باشدبرای  ِّ ع باشد برای حلالحرام یا خواهیم، این جا عرف نمی تواند مُشر  .مشر

ن   الحمد لله رب العالمی 

 

 

 


